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From ancient times, there have been references in texts to commonalities between music and prosody. 

If some musicians consider the origin of Iranian classical music to be prosody and encourage their 

students to learn the two- and three-syllable metric changes, their purpose is to organize rhythmic 

circles and find new rhythms, and they did not mean that the structure of music was created in 

imitation of the prosody. They made prosody the basis of comparison with music in order to have a 

better understanding of the structure of music through simulation. The temporal primacy of music 

over prosody and the unification of the structure of music in the ancient world to the contemporary 

age require that prosody is arisen from music. However; in some cases, the impact of prosody on 

music.On the one hand, the dimension of skill to music makes its passionates unable to obtain a 

proper understanding of it even by studying the structure of the music.This article aims to compare the 

structure of prosody and music, (by mentioning the similarities),  provide a special picture of the correct 

understanding of the structure of music for those who do not know about it, especially the prosodies, 

and to describe the undeniable role of music in prosody.In addition, the influence of prosody on the 

structure of the music and its role in the organization of Iranian classical music are determined. The -

data of this study was collected by library method (and in few cases, field) and the research was 

conducted with theoretical and library methods, describing and comparing the data. 

Conclusions 

 The equality of musical notes and  prosodic syllables in terms of consonants and vowels. Asbab, Otad 

and  Faselh have dual usages. Expressing the characteristics of the tetrachord and reaching the 

conclusion that among the ten main prosodic pillars , only three pillars  are corresponded  to the music 

tetracords. The apperance of tetracords with 5 beats and pentacords with 6 beats in music, by  

mimicing  some prosodic pillars such as Motafaelon and Mafaelaton. Both classical music and the 

prosodic meters are the result of the combination of tetrachords and prosodic pillars. Meters derived 

from main prosodic meters are like tonalities creating from one main Maqam. Modulation does not 

occur in the manner of music in poetry. But perhaps changing the content in poetry can be considered 

as a kind of modulation.The Proof of Maqami music has been able to be modulated at two levels 

(internal-mode circulation) and (external-mode circulation)  since farabi's   time. Musical circles are 

based on the imitation of prosodic circles. In the prosodic circles,there are two meters, standard and 

non-standard, with the exact formation of music modes. 
  

Prosody, Music, Tetrachord, Divide Syllables, Tone, Syllable, Prosodic Circles, Musical Circles. 
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 ها: کلیدواژه

 

دانان،  از دیرباز، در متون موسیقی و عروض، اشاراتی به وجوه اشتراک میان آن دو شده است. اگر برخی از موسیقی
 ییهجا سهاند و هنرجویان خود را به آموختن زحافات دو و  سی  ایرانی را برآمده از عروض دانستهموسیقی کلا
به  یقیساختار موس اینکه، نه استهایی نو بوده  دهی ادوار ایقاعی و یافتن ریتم . مقصودشان ساماناند کرده یمترغیب 

همانندسازی، برای  وۀیشتا از  اند موسیقی قرار داده . آنان عروض را مبنای مقایسه باباشدتقلید از عروض پدید آمده 
درک بهتر ساختار موسیقی استمداد بجویند. تقدُّم زمانی موسیقی بر عروض و یکسانی ساختار موسیقی دنیای باستان 

گرچه در مواردی هم عروض بر موسیقی  .عروض را برآمده از موسیقی بدانیم کند یمتا روزگار معاصر ایجاب 

 در ساختارو خوض  مطالعهحتی با  دوستدارانششود  بعُد مهارتی موسیقی، سبب میاز طرفی نهاده است.  ثیراتیأت
ساختار  سۀیمقااست تا با  بر آن تطبیقی –این مقاله با روش تحلیلی موسیقی نتوانند به شناخت درستی دست یابند. 

در جهت درک درست تصویری روشن ن اجزاء( تری ترین جزء تا بزرگ )از کوچ  ها مشابهتعروض و موسیقی و بیان 
موسیقی را در  ناپذیرنقش انکار ،اهل عروض، ترسیم کردهویژه  مندان ناآشنا به آن، به علاقه ساختار موسیقی برای

نقش آن را در  و اثرگذاری عروض بر ساختار موسیقی آمدن عروض توصیف کند. همچنین در برخی مواردپدید
ای و با مراجعه به اسناد و  های این مقاله به شیوۀ کتابخانه داده ایرانی روشن سازد. دهی موسیقی کلاسی  سامان
های موسیقی و  نتها بدین نتایج دست یافته است:  با ارزیابی و بررسی داده نویسنده .شده استبع معتبر گردآوری منا

عیل ای دوگانه دارند. از میان افکنند. اسباب و اوتاد کاربرد هجاهای عروضی از لحاظ حرکت و سکون برابری می
. مقام موسیقی و بحر عروضی هر دو نتیجۀ کنند میهای موسیقی مطابقت  عروض، تنها سه رکن با دانگ گانۀ ده

 اند. های موسیقی و افاعیل عروضی ترکیب دانگ
 

 .عروض، موسیقی، دانگ، افاعیل، تُن، هجا. دوایر عروضی و ادوار موسیقی
 

، 1، ش 12 دورۀ، نقد ادبی و بلاغت نامۀ پژوهش، «ایرانی کلاسی  موسیقی و فارسی عروض ساختار سۀیمقا»، (1401) حیدری علی و مهران، قدمم محبوبی :استناد
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 . مقدمه1

ساختار تواند کم  شایانی به فهم  های دو علم می تفاوت و ها گمان مقایسه یا بیان شباهت بی
ا سبب شد تا به نه قی و وزن عروضی و ساختار مشابه آناگسستنی میان موسی وندیپ نماید. انهآ
پردازیم. گرچه برخی و تأثیرپذیری آنها از همدیگر ب ها و تفاوت ها این دو و بیان شباهت سۀیمقا

اند؛ اما هایی میان عروض فارسی و موسیقی کلاسی  ایران کرده افراد اشاراتی به وجود شباهت
. اند نکردهمتقابل این دو فن، در ذهن خواننده ترسیم  یها یریاثرپذها و  تصوری روشن از شباهت

توان آن را اتفاقی و  ای است که نمیاندازه عروض از موسیقی، به یها یریاثرپذها و  شباهت
شود که امری طبیعی است.  ها و تغییراتی دیده می ای موارد، تفاوتتصادفی دانست. گرچه در پاره

دانان، در مقابل  ها شاید در برخی موارد ناشی از سنت شفاهی موسیقی در بین موسیقی این تفاوت
ویژه پس از  سیقی بهمکتوب بودن قواعد فن عروض، در میان اهل عروض باشد. سنت شفاهی مو

های قابل توجهی را در ساختار موسیقی مقامی ایران ایجاد کرده است.  روزگار صفوی دگرگونی
ناپذیر در برابر هر تغییری  های محکم نوشتاری در میان عروضیان، سدی رخنه شالوده که یدرحال

تحقیق و مقایسه  موسیقی و وزن شعر به نۀیزمکه در  یمحققاناندک  کارِ وۀیش بنا کرده است.
گاه  آن بوده که ابتدا به معرفی اجمالی ساختار یکی از طرفین بپردازند و گونه نیبداند؛  پرداخته

 جهت بهاطلاع از موسیقی،  کم خوانندۀرغم تلاش بسیار؛  بنابراین علی؛ طرف دیگر را معرفی کنند
فرصتی کافی برای طولانی مطالب مورد مقایسه و نبودن  فاصلۀتخصصی بودن هر دو طرف، 
 ،جدول برابری مفاهیم بنیادی ۀیپابر  میا دهیکوشدر این مقاله بندد.  درک این مقایسه طرفی نمی

و )نت و هجا، اسباب و اوتاد در موسیقی  های عروض و موسیقی ترین بخش ترین تا بزرگ کوچ 

آشنا به عروض بتواند  خوانندۀا باهم مقایسه کنیم ت دو دوبهرا  افاعیل، مقام و بحر و...( و، اتانین عروض
 دست یابد. یقیساختار موسبه تصویری روشن از 

 

 پژوهش ه و روشیشینپ
آنان  پیشروترین» ؛شمارند انگشت ،اند گفته سخن موسیقی و شعر دربارۀ که نویسندگانی
در نظر گرفته روابط عروض و موسیقی  برای تبیین را ست که در رسالات خود فصلیالصفا اخوان
همین تعداد  .(335-334: 1368 کدکنی،)شفیعی  «است  این دو سخن گفته ۀاز مقایس اختصار هبو 

 آوردن تألیفاتی در پیبا پدید فرصت شیرازی، مهدی فروغ، حسینعلی ملاح() گروه اول :اند اندک دو دسته
فرصت شیرازی در قرن سیزدهم، پس از  بودند که کاربرد شعر در موسیقی را نشان دهند. آن

ا را در نهخواهد تا آ هایی را آورده و از خوانندگان می معرفی اجمالی موسیقی و عروض، غزل
 اینکهکند، بخوانند تا تأثیر بیشتری در شنونده داشته باشد، بدون  هایی که پیشنهاد می دستگاه

ی به پیوند ناگسستنحسینعلی ملاح  .(21: 1392 )فرصت شیرازی، دلیل چنین پیشنهادی را ذکر کند
. گروه (1 :1367)است  کردهشعر در موسیقی پرداخته و کاربرد شعر در موسیقی را توصیف و تبیین 

 آموختۀ دانش عنوان بهاند. حسین دهلوی  دوم بیشتر در پی توصیف ساختار موسیقی و عروض بوده
 مقولۀموسیقی و آگاه به عروض فارسی برای نخستین بار در پی مطابقت دادن اوزان شعری با 

موجود میان  های رضایی بدون ذکر شباهت . احمد(47: 1395) در موسیقی است بندی میزان
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علم ایقاع و عروض را از  ،عروض پرداختهبه توصیف ساختمان موسیقی و  ،عروض و موسیقی
 (.13: 1395)نظر ماهیت، یکی دانسته و مقابل هم قرار داده است 

 ده است.ش ای انجام تابخانهتحلیلی و روش ک –توصیفی  یوۀاین پژوهش به ش
 

 . مفاهیم نظری2
 

 های آن و ویژگی ()تنُ . نت 2-1

و هجاهای عروضی های موسیقی(  همان تنُ)ها  نت ،اولین بخش از مقایسۀ عروض و موسیقی
های  هستند. تُن، عبارت است از صوتی موسیقایی که فرکانس منظم و متواتری داشته باشد. تُن

 نتُ و تُن مانند ارتباط حرف و واج است. رابطۀنت گویند. مکتوب بر روی کاغذ را 

   
های متفاوتی ظاهر  نشانه های زمانی متنوعی است که با کششی  نتُ  یژگیونخستین  
 توان دید: کل زیر میها را در ش این نشانه ؛شوند می

 

 
 ؛های موسیقی است ویژگی دوم، فرکانس نتُ -
ها  ذیری فواصل بین این نتتغییرناپثابتِ هر نت با نت بعدی است.  فاصلۀویژگی سوم، بعُد یا  -

 در مبحثعروض )شبیه است به کمیت ثابت هجای کوتاه و بلند در  ها پرده انیمفیزیکی  ۀو فاصل

 .اخت(دانگ بدان خواهیم پرد
از: پنج خط  اند عبارتشوند. خطوط حامل  ها بر روی خطوط حامل، نگاشته می این نتُ»

شوند و  گذاری می اند و از پایین به بالا شماره ای یکسان از یکدیگر قرار گرفته موازی که با فاصله
 .(25: 1387 ،)الهامیان «شود ا استفاده مینها از روی خطوط و بین آنهها روی آ برای نوشتن نتُ

 

 و انواع آن )مقَُطَّع = مَقطعَ(. هجا 2-2

هایی که در ی  دم و  گویند: تعداد واج از ی  یا چند واج. در تعریف هجا یا بخش می است مرکب
 شود. بازدم از دهان خارج می

 
 

 های موسیقی و نام آنها : نت1جدول 
B A G F E D C 
Si La Sol Fa mi Re Do 

 دو رِ می فا سُل لا سی
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 های آن هجاها و نشانه .2جدول 

 هجایی نشانۀ الگوی هجایی نام هجا
 U بَ، نَ صامت + مصوت کوتاه: هجای کوتاه

 صامت + مصوت بلند: با، بو هجای بلند
 صامت + مصوت کوتاه + صامت: بَر، شَر

― 
 

 صامت + مصوت کوتاه + صامت + صامت: مَرد هجای کشیده
 صامت + مصوت بلند + صامت: باد

 صامت + مصوت بلند + صامت + صامت: باخت

― U1 

 

 

 های نُت و هجا ها و تفاوت . شباهت2-3

هایی که هجا را پدید  با واج  را « نتُ» توان تُن و شکل مکتوب آن که داده شد میبا توضیحاتی 
 .آورد مقایسه کردمی
 .اند شدههر دو، صوت هستند و ساختاری مرکب دارند و بر مبنای حرکت و سکون ساخته  - 
)بر  هستند که فرکانس مشخصی دارند و هجا صوتی است که در حال عادی یاصوات ؛ها تُن -

تمامی  ،تواند در شکل خوانش عروضی فرکانس مشخص و معینی ندارد و فرد می ی کاغذ(رو
ایقاع و  مقولۀاما اگر قصد ورود به ؛ هجاها را در چند فرکانس اختیاری و محدود به تلفظ درآورد

ها با  از هجاها با تبعیت از فرکانس مشخصی از نت هری وزن موسیقایی داشته باشد باید 
 وانده شود.کششی مناسب خ

هردو از ویژگی کشش برخوردارند. با این تفاوت که هجاهای عروضی تنها دو کشش کوتاه و  - 
بخش متحرک  .کشش داشته باشد نوع 22تواند تا  می ییقایموسصوت  که یدرحالبلند دارند 

را  عروضی محدود تواند وزن های موسیقی می های متنوع نت هجاهای عروضی با پذیرفتن کشش
 .کند زن ایقاعی تبدیلبه و
 یها نتدر موسیقی  شود. هر نت با نت بعدی است که در عروض مطرح نمی فاصلۀدیگر،  - 

بر  یراحت بهتوان  ها را می ای ثابت دارند. این فواصل فیزیکی بین دستان هم فاصله نظر با مورد
عنوان پرده، صل با دید. در اصطلاح موسیقی از این فوا تار سهسازهایی همچون تار و  دستۀروی 
ها  ذیری فواصل بین این نتتغییرناپبرند.  ی  پرده و ربع، نام میو  ربع پرده سه ،پرده پرده، ربع نیم

شبیه است به کمیت ثابت هجای کوتاه و بلند در عروض و  ها پرده انیمفیزیکی  ۀو فاصل
بر پیدایش ارکان اصلی  در تلفظ بدان نیازمندیم. شاید بتوان بر این اساس دلیلی که یزمان مدت

 عروض یافت.
 

 . سبب، وتد و فاصله در عروض و موسیقی2-4

ها  این پایه اما؛ برقرار است تاماگرچه میان اسباب و اوتاد و فواصل عروضی و موسیقایی، شباهتی 
ها  تعداد محدودی از این پایه)با کششی ثابت( در حالت خنثی  در موسیقی کاربردی دوگانه دارند.

                                                           
باید توجه داشت هجای کشیده ترکیبی از هجاهای نوع اول و دوم است با این تفاوت که در هجای کوتاه آن نشانی از  .1

 .بینیم مصوت نمی
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های موسیقایی و ارکان عروضی را  ها و مایه موسیقی و مقام یها دانگخفیف و وتد مقرون(  )سبب
های موسیقی  ها و ملودی هایی متنوع تنها ریتم ها با کشش سازند و در حالتی دیگر تمامی پایه می

در  دانان عروضدانان برخلاف  فایده نباشد که موسیقی شاید ذکر این نکته بیآورند.  را پدید می
هایی بلند  گیرند و به دنبال ساخت رکن خوانش ریتم ی  ملودی از همین اسباب و اوتاد کم  می

نام ریتم را ( ⎯ ⎯ ⋃ ⎯ ⎯)اهل عروض با دیدن چنین علامتی  ،مثال ؛ برایگذاری نیستند برای نام
 ؛است اسباب و اوتادی که آن را ساخته ۀیپادان ریتم را بر  نهند اما ی  موسیقی مستفعلاتن می

فع یا  مستفعلن گوید:ب مستفعلاتن یجا به ممکن است یعنی ،کند می معرفی (. تَنَن. تَنتَن تَن.)یعنی 

آمده  دُرّه نجفیدر  دانند. فع لن فعولن یا مفعول فع لن... امری که اهل عروض آن را نادرست می
 است:

از قطیع حقیقی را وجوب دانستن بحور و اوزان آن برای شاعر و ادیب برای این است که ت
. تقطیع استبحر تقارب  نیا .ییتو: خداوند بالا و پستی مثلاًبازداند و بشناسد.  یقیرحقیغ

طور تقطیع کرد: مفاعیل مستفعلن فاعلن.  توان این فعولن فعولن فعولن فعل است و می حقیقی از
یقی نیست اما این خلاف است و تقطیع حق؛ توان گفت: فعولن مفاعیل مستفعلن همچنین می
 (.18: 1362)نجفی، 

 

 سبب .2-4-1

 (Io) تَ ن ←گُل  -درَ  ؛ مانندسبب خفیف: آن است که از ی  متحرک و ی  ساکن پدید آمده باشد -
 (oo) نَ تَ ←رَمِه  –گَلِه  ؛ مانندمتحرک پیاپی استدو سبب ثقیل:  -
 (IIo) تان ←بار  -یاد  ؛ مانندسبب متوسط: عبارت است از ی  متحرک و دو ساکن -
 

 . وتد2-4-2
 (Ioo) تَ ن نَ. ←فلََ   ؛ مانند، ی  ساکن باشدهاوتد مجموع= )مقرون(: دو متحرک که بعد از آن -
 (oIo) تَ ن تَ. ←خسته  مانند ؛ی  حرف ساکن فاصله شده باشد ،وتد مفروق: دو متحرک که میان آن -
 (IIoo) .تَ نان ←کَمان  –چمَان  ؛ مانندوتد کثرت: دو متحرک که بعد از آنها دو ساکن قرار گیرد -

 

 فاصله .2-4-3

 (Ioooتَ ن نَ نَ ) ←صَنمَا مانند ؛فاصلۀ صغری: سه متحرک و ی  ساکن -
 (Ioooo) تَ نَ ن نَ نَ ←بَدَهَمشَ مانند ؛فاصلۀ کبری: چهار متحرک و ی  ساکن -

 ،حسینی شاه) (Ioooooتَ ن نَ نَ نَ نَ ) ←مانند: بنَدَهَمَش ؛فاصلۀ عظمی: پنج متحرک است ی  ساکن -

1389 :29.) 
سبب متوسط و وتد کثرت را  ،دانان آن است که موسیقی ،که باید بدان توجه کرد ای نکته
ندارد. وضعیت  خود ساختمان در را وتدی و سب چنین موسیقی در دانگی هیچ زیرا ؛کنند نمی معرفی

بینیم.  ر ی  ملودی نشانی میرفته د کار بههای  فواصل نیز چنین است و از فواصل تنها در ریتم
چون در پسِ سبب ثقیل، ی  حرف »نیستند:  ادشدهیمنحصر به موارد  ،دیگر آنکه اسباب و اوتاد

 اند پی هم قرار گرفته از حرف متحرک سه؛ زیرا خوانیم یم سبب متوالی راما آن  ،متحرک بیاید
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زیرا ؛ نامند وتد مفرد راشود، آن  . چون به دنبال ی  سبب خفیف حرف ساکنی واقع(oooنَ  نَ تَ)

 2.( 526: 1391)فارابی،  «(o IIن ن )تَ است موجود حرف متحرک ی در این مجموع تنها 
 

 ارکان عروضیموسیقی و  )ذوالاربع( های . دانگ2-5
ربعی است با لأذوا ،و در اصطلاح (دانگ :1372 ،)دهخدا «چیزی است ششم ی دانگ در لغت »

ساوار  هپنجا سِنت یاو سه فاصله که مجموع فواصل آن شصت درجه یا پانصد  ()نت چهار نغمه
 یادز و  کمترین تغییر در فواصل و  ست. با کوچ ها حاصل تغییر فواصل در بین نت باشد. دانگ
 یابد. ها دانگ و حالت عاطفی آن نیز تغییر میشدن آن

 

 های یک تتراکورد یا دانگ یا ذوالاربع . ویژگی2-5-1

چهار نت یا نغمه با سه ر روزگار فارابی و حتی پیش از آن ی  تتراکورد یا ذوالاربع متشکل از د -
 بوده است.ها  فاصله در بین نت

از خود ی  پرده  های بعد هایی که با نت هستیم: نت رو روبهتتراکورد با دو نوع نت  در ی   -
ی  Re  تا Doنت  فاصلۀ ،مثال عنوان هب ؛دارد فاصلهپرده  نتی که با نت بعدی نیم فاصله دارند و

 است. پرده یمن Faتا  mi نت فاصلۀاما  ،پرده
تواند  می ،تتراکوردهای روزگار خلیل بن احمد، نتی که با نت بعد از خود ی  پرده فاصله دارد در -

ا نت بهایی که  . در مقابل نت.Do / Re / Fa / solهایی مانند  پرده تقسیم شود. نت حداقل به دو نیم

 .mi / Siهای  مانند نت؛ اند تیقابلفاقد این  ،پرده فاصله دارند پس از خود نیم
شصت  مجموعاً) فاصله یا بعُد: ی  ذوالاربع حاصل اجتماع سه بعُد و در مواردی نادر چهار بعُد -

 از: اند عبارت ،سازند است. ابعادی که ی  ذوالاربع را میدرجه بر طبق نظر فارابی( 
 .«ط» نشانۀ بابین دو نت ( درجه 24) یا پرده  ی یا اصلهفطنینی:  
 .«ب» نشانۀبا بین دو نت درجه(  12) یا پرده مین یا فاصلهبقیه:  
  .«ج» نشانۀبا  بین دو نت( درجه 18) ای پرده ربع سه یا فاصلهمُجَنَّب:  
 .«ه» نشانۀ با نتبین دو  (درجه 32) ی  پرده و ربعی فاصلۀ طنینی: بیش 

از  یشتربدر ی  تتراکورد یا ذوالاربع نباید  (پرده حاصل سه یا چهار فاصله 5/2)موع فواصل مج
نیم پرده حاصلِ چهار یا پنج و سه)و در ی  پنتاکورد یا ذوالخمس مجموع فواصل « شصت درجه»

 فاصلۀذوالاربعی که حاصل دو  ،بنابراین؛ باشد« درجه هشتاد و چهار»، نباید بیشتر از (فاصله
ذکر )بدون  گونه که در عروض وجود ندارد. همان ،باشد« طنینی» فاصلۀو یا سه « طنینی یشب»

رکنی مزاحف « فعلاتن»یا « مستفعلان»اما  ؛اند رکنی اصلی« فاعلاتن»یا « مستفعلن»( یلدل
 .شوند محسوب می

 .کند ی میبودن از عیوب بررس عاریها را با هدف  ملایم و ناملایم و متلایم: قواعدی که دانگ -
درجات اول و چهارم و متغیر  یریرناپذییتغدر موسیقی ایرانی با توجه به  ذوالاربع: )انواع(اجناس 

 اند: دسته شود که خود دو های زیر حاصل می دانگ ،بودن درجات دوم و سوم
                                                           

 .ی کاربرد دارندیهای موسیقا دو مورد اخیر تنها در ریتم .2
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میان  یا پرده مینو  یا پرده  یبا فواصل های مشترک بین موسیقی ایرانی و غربی  الف: دانگ
 اه نت

1. Do   یک پرده       Re      یک پرده       mi      پرده مین      Fa         

2. Do   یک پرده       Re       نیمپرده      mib    یک پرده    Fa 

3. Do   نیمپرده       Reb      یک پرده        mib    یک پرده    Fa 

و ی  پرده و  پرده ربعسهای،  پردهنیم ،یا هپرد  یهای خاص موسیقی ایرانی با فواصل  دانگ ب:

 ها ربع بین نت

1. Do  پرده ربع سه پرده ربع سه   mi )می کُرنُ(  ی  پرده  Re)رِ کُرنُ(   Fa 

2. Do رِ کُرنُ(   سه ربعپرده(Re پرده سه ربع  )می بمُِل( mib  ی  پرده Fa 

3. Do  ی  پرده       Re   پرده ربعسه mi )می کُرنُ(    Fa       پرده سه ربع 

4. Do   رِ کُرنُ(      سه ربعپرده(Re   ی  پرده و ربع     mi    پرده مین        Fa 
 

 جزء یا رکن )افاعیل(. 2-5-2

)انوری،  استیا مجموعه  کل  ی از، عضو یا مقداری بخشبه معنای  در لغت« رکن»یا « جزء»

، «عولنف»از:  اند عبارتشود که  اطلاق می گانه دهیل ی  از افاعدر اصطلاح به هر .(رکن :1381
مس » ،«فاعِ لاتن» ،«مفاعلتن»، «متفاعلن»، «مستفعلن»، «فاعلاتن»، «مفاعیلن»، «فاعلن»

دو رکن  ؛یضرب سه، یعنی فعولن و فاعلن ،دو رکن اول ،از این تعداد .«مفعولاتُ»و « تَفعِ لن
ترکیبی از اجزاء  ،فاعیلااز این اجزا یا  هری . اند یضربچهارو بقیه  یضرب پنج ،مفاعلتن و متفاعلن
 گویند. می« پایه»ها  که بدان ترند کوچ 
 

 های ارکان عروضی . ویژگی2-5-3

ها خود حاصل به هم پیوستن  اند که این پایه شده حاصل )اسباب و اوتاد(هایی  از ترکیب پایه -
 .اند ساکنحروف متحرک و 

یعنی ی  رکن اصلی از سه هجای بلند و ی  هجای کوتاه ؛ شود یده میدو نوع هجا در آنها د - 
 یافته است. لیتشک )چهار نغمه(

 یشتریب توان زحافات می ،ی  رکنِ اصلی سازندۀو اوتادِ  در اسباببا اعمال قواعدی  :زحافات - 
ستند. بسیار زیباتر از رکن اصلی ه یواردم درکرد که سبب غنای اوزان عروضی شود که  ایجاد

  کنند. با عنوان مزاحف یاد می ،های برآمده از رکن اصلی در عروض از رکن
موسیقی مباحث  اندازۀگرچه در عروض به  تنافر باشند. هرگونهاز  دور بههای شعر باید  واژه - 

 معانی، تنافر حروف و تنافر کلمات مبحث مهمی است. در علماما ؛ مدونی ندارند
 و محدود دارند. کشش و امتدادی مشخص - 
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های  ارکان اصلی عروض با دانگ و مطابقتهای دانگ به مقایسه  اکنون بر اساس ویژگی
 پردازیم. موسیقی می

 بنابراین: ؛شوداصلی عروض باید چهار هجا دیده  یدر ی  رکن یا همان اجزا
 مطابقت ندارد. یچهارضربی  تتراکورد  با، یضرب سهجزئی است فعولن:  -
 ندارد.مطابقت  یچهارضربضرب یا هجا است و همانند فعولن با ی  دانگ سه ل فاعلن: حاص -
ندارد اما  یخوان همضربی چهارجزئی است حاصل پنج ضرب که اگرچه با تتراکورد  متفاعلن: -

اگر دو هجای کوتاه ابتدای رکن به لحاظ کشش ی  هجای بلند محسوب شوند؛ با مستفعلن 
 .برابری خواهد کرد

ضرب و از دایرۀ تتراکورد خارج پنج این جزء نیز همچون متفاعلن، جزئی است حاصل  مفاعلتن: -
است اما اگر دو هجای کوتاه میانی رکن به لحاظ کشش ی  هجای بلند محسوب شوند؛ با 

 .مفاعیلن برابری خواهد کرد
شود.  ه میای هم دید های پنج نغمه ارموی و عبدالقادر مراغی ذوالاربع الدین یصفالبته در آثار 

های  مربوط به پس از دوران فارابی است و به احتمال زیاد به تقلید از رکن ییها دانگچنین 
 اند. مفاعلتن پدید آمدهمتفاعلن و 
به شش مورد کاهش  گانه های موسیقی ارکان اصلی ده ارکان عروضی با دانگۀ با مقایس

ن اصلی پذیرفتنی نیستند؛ اما رک عنوان بهگرچه  ویژه فعولن و فاعلن( به) موارد محذوف .یابند می
 «فاعلاتن، مستفعلن، مفاعیلن» مانده یباقهای  رکن پذیرفته شوند.)زحاف( ریتم  عنوان بهتوانند  می
با سه  اند. در این ارکان، از چهار هجا یا ضرب ساخته شده« تَفعِ لن، مفعولاتُ فاع لاتن، مس»و 

اند و  دو هجای کوتاه بههجاهای بلند قابل تقسیم یم. رو هست هجای بلند و ی  هجای کوتاه روبه
یکی از دو  در حالت عروضی هجای بلند کششی معادل دو هجای کوتاه دارد. این تقسیم و حذفِ

باید در شود.  می ها تمیرمنجر به پدید آمدن زحافات و  ،کوتاه یا حذف ی  هجای بلند یهجا مین
که با  هستند  مقرونسبب خفیف و وتد ب صل ترکیهای موسیقی حا دانگ نظر داشت که

های مفعولات، فاعِ لاتن،  اختار رکنس اما ، مطابقت دارندفاعلاتن، مستفعلن، مفاعیلنهای  رکن
. دنخوانی ندار های موسیقی هم با دانگکه  اند  مفروقسبب خفیف و وتد ، حاصل مس تَفعِ لن
شش پس چندانی با فاعلاتن، مستفعلن ندارند،  تفاوت( فاعِ لاتن، مس تفَعِ لن) رکندو  افزون بر این
 یابد. می کاهش و مفعولاتُ( فاعلاتن، مستفعلن، مفاعیلن) چهار رکنرکن به 

فایده  زائد و بی یکل بهعروض فارسی در صراحتا آن را همایی، اما در خصوص رکن مفعولاتُ، 
ر اوزان فارسی استعمال سالم در هیچ بحری از بحو صورت بهوی معتقد است این جزء ». داند یم
)مفاعیلن،  تمام از اجزاء سباعی دیگر یعنی سه جزء فروع و ازاحیف آن نیز کلاً و به شود و صور نمی

گیرد که افزودن جزء مفعولاتُ در عروض عربی فقط  نتیجه می و آید بیرون میمستفعلن و فاعلاتن( 
از ی  دایره که مجتث، خفیف و سریع( )منسرح، مقتضب، مضارع، به این منظور بوده است که شش بحر 

شود و چون در عروض فارسی اصلاً احتیاجی به آن  اند، استخراج می نامیده «دایرۀ مشتبهه»آن را 
 (.33: 1389 حسینی، شاه) «مفعولاتُ نیز نیازی نخواهد بود ءبه جز ،بحری نیست ششدایرۀ 
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همراه  ازجمله ؛اند داشته باشدتو دلیل دیگری هم می حضور رکن مفعولاتُ از نگاه نویسنده
تفاوت در ساختار آن دو و به دلیل به لحاظ  ،نشدن مستفعلن با مفاعیلن در ساخت بحری جدید

 «مقرون خفیف + وتد سببخفیف +  سبب» ازمستفعلن ترکیبی  ظهور موانعی در ساخت زحاف.
متفاوت این دو  ساختار .است «خفیف سبب+  فیخف مقرون + سبب وتد» از یبیترکمفاعیلن و 

در دیگری  ،شود ای که در ی  رکن اعمال می در بیشتر موارد هر قاعده که شود رکن سبب می
شده که به وتد ختم ی  «مستفعلن»در )حذف سبب پایانی( حذف  قاعدۀمثال  عنوان به ؛اعمال نشود

مستفعلن  یجا به هینکای دیگر کم  گرفت و یا ا قاعده یا باید از ،بنابراین؛ شود اعمال نمی ،است
مس تفعِ و ساخت رکن  عمل حذفحتی در صورت انجام  .استفاده کرد« مس تَفعِ لن»از رکن 

 دانان عروض کهن نتیجه آ ؛شود از رکن مفاعیلن حاصل می یراحت بهیابیم این رکن  درمیمفعولُ( )
اند  فعلن افزودهای دیگر برداشته به رکن مست را از دایره« مفعولاتُ»برای رفع چنین معضلی رکن 
گذاری را هم به نحوی حل کنند. از طرفی بیتی بر وزن  معضل نام ،تا ضمن ایجاد بحری جدید

 ./ بحر هزج مقبوضجز مخبونبحر ر :گذاری کرد توان نام شیوه میدو ه حداقل بمفاعلن را 
 

 های موسیقی و افاعیل عروضی دانگ یها و تفاوتها شباهت. 2-5-4

چهار نتُ آن است که هردو از موسیقی و رکن اصلی عروضی  دانگ  ییان اولین مورد شباهت م
 .شوند ساخته مییا نغمه و یا هجا، 
رو هموسیقی و رکن عروضی با دو نوع نتُ روب دانگ  یدر  شباهت آن است کهدومین 

  پرده هایی که با نتُ بعدی نیم هایی که با نتُ بعدی ی  پرده فاصله دارند و نتُ هستیم: نتُ
ها  . در ارکان عروضی نیز با دو نوع هجای بلند و کوتاه از نظر کشش و تعداد واجدارند  فاصله
توان  می ،ی  تتراکورد نُتی را که با نتُ بعد از خود ی  پرده فاصله دارد دررو هستیم. هروب

هایی که  نتُ ،در مقابل .«Do / Re / Fa / Sol» مانندهایی  پرده تقسیم کرد. نتُحداقل به دو نیم
در  «.mi /Si» های نتُ ؛ مانندفاقد این قابلیت هستند ،فاصله دارند پرده  با نتُ بعد از خود نیم

  ها به هجایی کوتاه تبدیل نمود. جتوان با حذف یکی از وا عروض هم هجاهای بلند را می
سیقی ای در مو پرده نیمۀ و فاصل در عروضهجای کوتاه  سومین شباهت آن است که

 ،حروفی را که مردم بدان ناطق توان شد اقلِحدارزش و استقلالی ندارند. شمس قیس  ییتنها به
 هم در موسیقی .(18: 1320)شمس قیس،  ()تَن یعنی سبب خفیف متحرک و ساکن :داند دو حرف می

از ابعاد ملایم نیست بلکه چون از  «ب»بدان که در حقیقت بعُد »گویند:  اهل موسیقی می
ای   طنینی یعنی؛ دو پرده کسر شود باقیمانده دو بعد )دانگ کوچ  یا همان تتراکورد( ذوالاربع بعُد
است. پس بعُد « نتُ فا»یعنی؛ « ح»تا نغمه « نتُ می»یعنی؛ « ز»ماند که آن از نغمه  جا می به
است  ملایم درهم آمیخته بعُد ذوالاربع است با بعُدهای  ۀکنند تماماز آن جهت که  ( پرده )نیم «ب»

   .( 218: 1389معارف، ) «اگرچه به خودی خود ملایم نیست
ملایم و ناملایم در ی  دانگ است. در علم معانی از آن با عنوان   ۀمقول ،چهارمین مورد

 اند. اما در عروض، گویا نام خاصی برای چنین مبحث مهمی در نظر نگرفته ؛شود یاد می« تنافر»
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تواند با تنافر حروف و کلمات و از طرفی با اوزان  می ،م و ناملایم و متلایم موسیقیمباحث ملای
 مطبوع و نامطبوع در اوزان عروضی قابل مقایسه باشد.

پنجمین شباهت، انشعاباتی است که از ی  رکن عروضی با نام زحاف و از ی  ذوالاربع با 
 شود. نام اتانین حاصل می

 

 وسیقی و افاعیل عروضیهای م مطابقت دانگ .2-5-5

ها و اجزاء عروضی، مطابقت دادن آنهاست. توجه به این نکته  مهم در بحث دانگ از مواردیکی 
ها و  بنابراین دانگ؛ ضروری است که در طول زمان بر تعداد افاعیل عروضی افزوده شده است

حمد یا نزدی  به زمان توانند با هم مطابقت داده شوند که مربوط به روزگار خلیل بن ا افاعیلی می
اسحاق موصلی  :اند ها به عصر خلیل ابن احمد، سه تن بوده دان موسیقیترین  نزدی »او باشد. 

دان و عودنواز معروف  منصور بن جعفر، موسیقی ؛ق(235 متوفی)ی به ابومحمد ارجانی فارسی، مکنّ
 اسحاق موصلی/: 1371 )معین،« ق(258 متوفی)یعقوب بن اسحاق کندی  و مأمونهارون و   معاصر

 (.یعقوب کندی منصور زلزال/
دهد که در ی  ذوالاربع،  دانان نشان می شده از جانب این موسیقی های معرفی بررسی دانگ
چهار وجود دارد که آوردن شش نت ای، حداکثر  پرده  نیم و یا فاصله دو، Faتا نت  Doیعنی از نت 

به عبارتی، در  ؛ای ضروری است اکورد چهار نغمهتتر ی  دانگ یاشش نت، در معرفی از این  نت
اصلی و دو  ۀچهار نغمشوند و با احتساب  تقسیم می پرده یمنهای طنینی به دو  ی  ذوالاربع، پرده

« وُسطی و زائد»های متعدد  رسد و هنوز از پرده می شش پرده حداکثر بهپرده، تعداد نغمات  و نیم
 بینیم. ها اثری نمی در این دانگ
  .Do Re mib mi Faالاربع یا دانگ اسحق موصلی:  ذی»

 (.10: 1374)برکشلی، «Do Reb Re mib mi Fa  یا دانگ یعقوب کندی:الاربع  ذی

شود. با توجه به  ای دیده نمی پرده ربع سه ۀکه در ذوالاربع آنان نشانی از فاصل  آن است نتیجه 
پرداز  ا توجه به این نکته که تئوریدر ی  ذوالاربع شش نت یا نغمه وجود دارد و ب اینکه 

اگر  ،است)اصلی یا فرعی( به آوردن چهار نغمه یا نت  موظفموسیقی، در ساخت ی  تتراکورد 
و آن را که با نتُ بعدی « تَن»هایی را که با نتُ بعدی ی  پرده فاصله دارند، هجای بلند  نتُ
شود و با سه رکن  دانگ حاصل می سه نوع ،بنامیم« تَ» پرده فاصله دارد، هجای کوتاه نیم

 اند. منطبق لنیمفاع و مستفعلن، فاعلاتن
 

1.  Do   ی  پرده       Re      ی  پرده     mi      پرده نیم        Fa     ی  پرده  Sol 
مسُ         تفَ                    نل                      عِ                                                                       
2.  Do   ی  پرده      Re     نیمپرده      mib     پرده ی       Fa  Sol    ی  پرده    
 تن                   لا              ع             فا        
3. Do   نیمپرده       Reb   ی  پرده     mib     پرده ی        Fa  Sol     ی  پرده   

      لن                   عی                    فا                 مَ   

و پنتاکوردهای  ای نغمه پنج تتراکوردهای با ایرانی های دانگ بررسی در ،شد اشاره که گونه همان
ها و  شویم که پیدایش این نوع دانگ مواجه می)مجنبّ(   پرده ربع سهای و فواصل  نغمه شش
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مربوط است به روزگاری که فارابی  ،دیگر عبارتی به ؛ران پس از فارابی استها مربوط به دو فاصله
زائد و وسطی را نشان  پردۀهفت، هشت (، یا پرده  ی ۀل)فاص «Re » تا نت «Do »در بین دو نت 

تتراکورد  یجا بهدانان در نگارش تئوری خود  سبب شده است تا موسیقی مسئلهداد. این 
الخمسی با شش نغمه یا  ربعی با پنج نغمه یا نت و ذیالأ ای، ذی نغمه نجی و پنتاکورد پا چهارنغمه

یابیم؛ اگرچه  هایی را در آثار علی جرجانی می اوج پیشنهاد چنین دانگ ،نت معرفی کنند که البته
 رو نشد.های پیشنهادی وی با اقبال اهل موسیقی روبه نظرات و دانگ

 

 مقام موسیقی، دستگاه و . بحر عروضی2-6

در لغت، شکافی است فراخ در زمین، مشتمل بر آب بسیار و در علم عروض اجناس وزن » بحر:

در . (165: 1396خانلری،ناتل ) «گرداند یبازممتفرعات آن را به اصل  همۀخوانند و  را، بحر می
 ۀعبارت است از کیفیت وزنی و آهنگی خاص، برآمده از تکرار یا ترکیب چند پای» گریدتعریفی 
 :1395 ،فشارکی)« تکرار اجزاءو به قول شمس قیس  تکرار ارکانو به قول خواجه نصیر عروضی 

 اند: بحرهای عروضی دو دسته .بحر(
از: رجز، هزج،  اند عبارتشوند.  بحرهایی که از تکرار ی  جز ساخته می: الارکان بحرهای متحد -

 ، وافر و متدارک.کامل رمل، متقارب،
از:  اند عبارتشوند و  بحرهایی که از ترکیب دو یا سه جزء ساخته می: الارکان بحرهای مختلف -

مجتث، مضارع، سریع، خفیف، طویل، مقلوب طویل، مدید، بسیط، منسرح، مقتضب، قریب، جدید 
 .و مشاکل

آید که  پدید می)مزاحف(  اوزان دیگری)سالم(  از هری  از بحور عروضی علاوه بر وزن اصلی
 .گردد یبازمبه وزن اصلی  مبنای قواعدی دقیق بر

  
 مایه و تفاوت آنها ،مقامدستگاه، . 2-6-1

هایی است که از زمان قاجاریه در موسیقی ما معمول شده و  از واژه «دستگاه»به احتمال زیاد »
ترکیب یافته است. در  «گاه»و  «دست» ۀمقام شده است. دستگاه از دو واژ ۀجایگزین واژ

دستگاه یعنی چگونگی قرار  ،بنابراین؛ ساز بوده است پردۀمعنی  موسیقی قدیم ایران، گاه به
وضع  مثلاً کند؛ قامی شکل خاص خود را پیدا میساز که در هر م پردۀگرفتن انگشتان بر روی 

شکل یا  هری متفاوت خواهد بود و  «شور»با مقام  «ماهور»قرار گرفتن انگشتان دست در مقام 
 .(36: 1396 الدینی،)فخر «مد خاص خود را خواهد داشت

 

جایگاه. در موسیقی ایرانی به توالی بنیادین اصوات با فیگورهای مشخص محل اقامت، » مقام:
مقام حاصل چگونگی قرار گرفتن فواصل در دو  . ی (مقام :1381 )انوری، «شود ملودی  گفته می
از دو تتراکورد های ایرانی در بیشتر موارد  تذکر این نکته ضروری است که مقام دانگ است و

در گیرد.   بیشتر در پایان دانگ قرار می( اتصال ۀ)پرد فاصلةالأثقلشود و  میتشکیل  یوستهپ هم به
، به )ی  تا هشت(  VIIIتاI ۀ های ی  گام، بزرگ یا کوچ ، از درج هرگاه، نتُ» تر تعریفی روشن
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: 1399)منصوری،  «خوانند می مقام() م، این مجموعه را گاپیاپی اجرا شوند() درپی قرار گیرند ترتیب پی

126). 
گویند و تفاوت مایه و مقام در  تُنالیتهیا  مایهمنظم را نا صورت به گام یها نتاستقرار » مایه:

پی هم واقع  در ها به شکل منظم پی زیرا در ی  گام نتُ؛ هاست همین وقوع منظم و نامنظم نتُ
گام به ترتیب غیر منظم دنبال هم واقع شود آن را  های نتُاگر »  .( 368: 1394)ستایشگر،  «شوند می

توان بحر و اوزان  برای فهم بهتر مفهوم تفاوت مقام و مایه می  (. 46: 1389)خالقی،  «نامیم. مایه می
 های هجایی زیر: نشانهاهل عروض با دیدن شعری منشعب از آن را معادل آن دو قرار داد. 

«⎯ ⎯ ⋃ ⎯  /⎯ ⎯ ⋃ ⎯  /⎯ ⎯ ⋃ ⎯  /⎯ ⎯ ⋃ ⎯» 

«⎯ ⋃⋃ ⎯ /⋃ ⎯ ⋃ ⎯  /⎯ ⋃⋃ ⎯ /⋃ ⋃⎯ ⎯» 
بر طبق قواعد مربوط به ساخت زحاف و انشعاب اوزانی متعدد از بحر مبنا، بلافاصله حکم 

ای  هر مایه ظاهری کاملاً متفاوت دارند. که یدرحال ؛گیرنددر بحر رجز جای می ،کنند هردو می
بنابراین تمامی ؛ اند ها به لحاظ فواصل مشترک یهما همۀ که یدرحالهای خاص خود را دارد  نت

اختلاف در ظاهر تنها به دلیل پیروی از ی  ساختار  باوجودهای ساخته شده دری  مقام  تصنیف
تمامی ابیات سروده شده در ی  وزن  کهآن یاشوند.  های آن مقام محسوب می مشترک مایه
چون هر بیت متفاوت با بیت دیگر  وردهای متعدد آن وزن به شمار آ توان مایه عروضی را می

است که در ی    آن یگردتفاوت  . ها را درک کند تواند این تفاوت می یراحت بهاست و فرد شنونده 
در کدام مایه از این مقام  اینکهاما در مایه حتماً نوازنده به ؛ شود مقام از نتی نام برده نمی

های مختلف این  ها شکل هارچوبی است و مایهکند. پس مقام چ اشاره می ،کرد نوازندگی خواهد
 اند. ها متفاوت چهارچوب. مقام یکی است اما مایه

 

 مقامات موسیقی. 2-6-2

 :اند دسته دوها  مقامات و دستگاه
 مقام عشاق یا دستگاه ماهور و چهارگاه. مانندهایی با دو دانگ یکسان  مقام -

 ن و دستگاه شور جدید.دستگاه همایو مانندهایی با دو دانگ مختلف  مقام -
 مثلاً ؛شود ها نامی برده نمی تر اشاره کردیم در معرفی ی  مقام، از نت گونه که پیش همان

 شود: گونه معرفی می مقام عشاق در موسیقی ایرانی این
 

 فواصل مقام عشاق .3جدول شماره 
  ی  پرده اول و دوم درجۀ

 ی  پرده دوم و سوم درجۀ دانگ اول
 پرده نیم چهارم سوم و درجۀ
  ی  پرده چهارم و پنجم درجۀ

 ی  پرده پنجم و ششم درجۀ دانگ دوم
 پرده نیم ششم و هفتم درجۀ
 فاصلةالأثقل پرده ی   هفتم و هشتم درجۀ

 :کنند مورد نظر را مشخص کنند به طریق زیر عمل می ۀبخواهند مای و اگر
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 Do ۀمای )عشاق(مقام 

Do             Re              Mi             Fa            Sol            La             Sib           Do 
 پرده   پرده    نیم پرده             پرده           پرده       نیم پرده       فاصلةالأثقل         

 Fa ۀمای )عشاق(مقام 

 Fa             Sol             La             Sib         Do          Re           Mib           Fa 
 3پرده   پرده      نیم پرده           پرده           پرده     نیم پرده      فاصلةالأثقل                   

 

 های مشترک بحرها و مقامات ویژگی .3-6-2

 .ربحر هزج و مقام ماهو مثلاً ؛شوند دانگ حاصل می ایجزء از تکرار ی   -
 .بحر مضارع و مقام همایون مثلاً ؛شوند ز تکرار دو جزء یا دانگ متفاوت حاصل میا -
یا  مثمن باشند ،ممکن است سالم باشند یا مزاحف ،شوند اوزانی که از این بحرها ساخته می -

)هشت نت مقام  دان ممکن است از دو دانگِ ... در موسیقی نیز چنین است. موسیقی و مسدس

ها استفاده  از تمامی نت اینکه و یا  درآمدها(مانند ) نیاز داشته باشد)چهار نت(   دانگ به یموجود( 
 کند.
)البته عروض  شوند های ی  گام به لحاظ پذیرش یا نپذیرفتن تغییرات به دو دسته تقسیم می نت -

 :فاقد این ویژگی است(
)در موسیقی مقامی درجات یکم و  یابند تغییر نمیکه در تغییر ی  مدُ یا دانگ  :های تونال نت -

  ؛چهارم و هشتم(

؛ کنند هایی که در تبدیل گام بزرگ به گام کوچ  یا برعکس، تغییر می نت: های مُدال نت -

 (.131: 1399 ... )منصوری، دوم و سوم یا درجۀهای  نت مانند

 که اوزان شعریمطبوع و نامطبوع در  ۀمقول نیو همچنی  بیت  ۀهای سازند واژه تنافر در نبود -
 برند. نام می ملایم، ناملایم و متلایم عناوینموسیقی از آن با در 
 .ی  مقام از متفاوت هایی مایه نآمدپدید موسیقی در و عروضی بحر ی  از متفاوت یاوزان انشعاب -
 

 . دوایر عروضی و ادوار موسیقی3-7

موسیقی است. به احتمال  دوایر عروضی و ادوار ؛های دیگر میان موسیقی و عروض از شباهت
اهل عروض را به  ،بندی با هدف دسترسی آسان به بحرها و اوزان شعری طبقه زیاد فکر

دانان هم به احتمال زیاد به تقلید از دوایر  پدیدآوردن دوایر عروضی واداشته است و موسیقی
 اند. ادوار موسیقی را ساخته عروضی
 

 دوایر عروضی .3-7-1
های  در آغاز پنج دایره ساخته شد، ولی بعداً به مناسبت وزن سنتی در عروض» نجفی ۀگفتبنا بر 
دوایر دیگری نیز وضع کردند که از آنها فقط دو دایره مورد قبول شمس قیس،  ناچار بهجدیدتر 

                                                           
تبدیل شده و همین دگرگونی اندک نوع دیگری از عشاق را « لمی بِمُ»به « می»یابیم نت  عشاق درمی ۀبا دقت در دو مای .3

 .ساخته است
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های موجود یا ممکن، در این  وزن همۀاند که مدعی ،عروضیان پیرو سنتاست.  المعجمصاحب 
های عروضی در شش دایرۀ مشهور  در عروض سنتی بحر .(16: 1394، نجفی)« گنجند ها می دایره
 های دیگری هم با نام و کاربردی، بحراصلی  هر بحر شوند. در هر دایره علاوه بر بندی می طبقه
مشتبهه علاوه بر استخراج چهار بحر مجتث، مضارع،  دایرۀدر  ،مثال ؛ برایحضور دارند« مهمل»

شود.  حاصل می )مفاعیل مفعولاتُن( ⎯ ⎯ ⎯ ⎯/ ⋃ ⎯ ⎯ ⋃گری به شکل بحر دی ،منسرح و مقتضب
 شوند. که هردو رکن آن اصلی نیست، مهمل محسوب می رو آن ازاین بحر 
اما  ،رو هستیمهالخمس روب الاربع و سیزده نوع ذی گرچه با هفت نوع ذی ،موسیقی مقامیدر 
ی   ره دراصلی و  دایرۀربعات، هفت الأ ا ذیالاربع موجود و شروع مقامات ب مبنای هفت ذی بر

ای را که چهار  دما هر دایرهق» یمقامدر موسیقی  ،بنابراین؛ سیزده مقام خواهیم داشت ،از ادوار
مقام  آن ریدوااز  ،مقام متحد بوده است دوازدهاصلی یکی از این  ۀاصلی آن با چهار نغم ۀنغم
بوده است؛ عشاق  )الف. د. ز. ح( که نغمات اول آنهاامات( )مق دوایری ۀاند. بدین طریق کلی شمرده می
دانستند.  دوایر حسینی می ۀازجمل )الف. ج. ه. ح(نغمه اول آن  چهاراند و هر مقامی را که  نامیده می
  .( 316: 1383)معارف، « مذکور با دانگ عشاق یا حسینی یکی نبوده است دایرۀدانگ اول  چراکه

 از:  ندا ارتعبدوایر عروضی 
 شود. از آن استخراج می )فاعلن( و متدارک )فعولن( متفَّقه: دو بحر متقارب دایرۀ  .1
 شود. از آن استخراج می )مفاعلتُن( و وافر )متفاعلن( تلفه: دو بحر کاملؤم دایرۀ  .2
از آن استخراج  لن()مفاعی هزج )فاعلاتُن( و رمل )مستفعلن( مجتلبه: سه بحر رجز دایرۀ  .3
 شود. می
 و مدید )مفاعیلن فعولن( و مقلوب طویل )فعولن مفاعیلن( مختلفه: سه بحرطویل دایرۀ  .4

از آن  )مفاعیلن فعولن( بحر چهارمی به نام مقلوب طویل نظر خواجهو بر طبق  )فاعلاتُن فاعلن(
 شود. استخراج می

 )مفعولات مستفعلن(، مجتث )مستفعلن مفعولات(، مقتضب مشتبه: چهار بحر منسرح دایرۀ  .5
 شوند. از این دایره استخراج می )مفاعیلن فاعلاتُن( و مضارع )مستفعلن فاعلاتُن(

)مستفعلن  )فاعلاتنُ مستفعلن فاعلاتُن(، سریع فیبحر خفمنتزعه: از این دایره پنج  دایرۀ  .6
و  )مفاعیلن مفاعیلن فاعلاتُن( ن فاعلاتُن مستفعلن(، قریب)فاعلاتُ مستفعلن مفعولات(، جدید

  .(30-28: 1393)طوسی،  شود استخراج می )فاعلاتنُ مفاعیلن مفاعیلن( مشاکل
  

 ادوار موسیقی .3-7-2
الخمس  دوازده ذی با گانه هفت های الاربع ذی ترکیب از پس الادوار کتاب در ارموی الدین صفی

الاربع و با ایجاد هفت مقام دیگر، تعداد  به هفت ذیالخمس  با افزودن سیزدهمین ذیبار دیگر 
پیرو مکتب  ینوع بهکه  یو کسانرساند. پس از وی مراغی  مورد می 91مقامات موسیقی را به 

از   ی چیه. اند عمل کردهاند در نقل ادوار و مقامات موسیقی به شیوه ارموی  منتظمیه بوده
بسیاری از این مقامات معروف آن زمان هم در موسیقی  هفتم شهرتی ندارند. دایرۀمقامات 

دو » پردۀبوسلی  که به احتمال زیاد حذف  دایرۀ ؛ ماننداند دستگاهی به فراموشی سپرده شده
 ست.ر دلیل حذف این مقام بسیار زیباتا دستۀاز روی  «دیِز

 :  از اند عبارتدوایر موسیقی 
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الخمس که  ذیبا دوازده  «الف. د. ز. ح»الاربع اول با نغمات  رکیب ذیت اول: حاصل دایرۀ -
 نام دارد.« عشاق» رهیدانخستین مقام این 

الخمس که  ذیبا دوازده  «الف. د. ه. ح»الاربع دوم با نغمات  ترکیب ذی دوم: حاصل دایرۀ -
 نام دارد.« نوا»چهاردهمین مقام 

وهفتمین مقام  که بیست «الف. ب. ه. ح»ا نغمات الاربع سوم ب ترکیب ذی سوم: حاصل دایرۀ -
 نام دارد.« بوسلی »این دایره 

که چهلمین مقام این  «الف. د. و. ح»الاربع چهارم با نغمات  چهارم: حاصل ترکیب ذی دایرۀ -
چهارمین مقام و چهلاست و « زنگوله»چهل و دومین مقام این دایره نام دارد. « راست»دایره 

 «.اصفهان قدیم» این دایره با نام
سومین مقام و پنجاه که« الف. ج. ه. ح»الاربع پنجم با نغمات  ترکیب ذی پنجم: حاصل دایرۀ -
ونهمین مقام  پنجاه  است و« ی حجاز»نام دارد. پنجاه چهارمین مقام این دایره « حسینی»آن 

 است.« زیرافکند»این دایره 
« عراق»و نهمین مقام آن  شصت  کهالاربع ششم با نغمات  ترکیب ذی ششم: حاصل دایرۀ -

 هفتادمین مقام این دایره مقام است.« راهوی»پنجمین مقام این دایره و نام دارد. شصت
 است.« بزرگ»
بدون نام و بدون  «الف. ج. ه. ز. ح»الاربع هفتم با نغمات  ترکیب ذی هفتم: حاصل دایرۀ -

  (. 267-262: 1383)معارف،  اشدمقامی از این دایره بین اهل موسیقی شهرتی داشته ب اینکه
 

 های شعری های موسیقی و قالب فرم .3-8

از این قاعده نیستند.  مستثنانیاز از فرم و قالب نیست. موسیقی و شعر نیز  ای بی هیچ پدیدهتقریباً 
 که هر رو آن از ؛نماید گرچه برای موسیقی و شعر، قائل شدن به فرم و قالب، اندکی متناقض می

ساز  هنگامی که شاعر یا آهنگ  جوشند. اند و از درون می ای از جنس الهام مقوله ،علومدو این 
سازد، ناگزیر از  های درونی برخاسته از عواطف و احساسات رقیق قلبی خود را متبلور می جوشش

نوای دیگری در فرم تصنیف و چهار  ... فرم و قالب است. کلام یکی در قالب غزل و دوبیتی و
ثر بوده باشد، ؤتواند م های موسیقی دلایل بسیاری می نمایاند. در پیدایش فرم رخ می ..و. مضراب

و اعتقاد به   همچون محتوای شعر، پایگاه اجتماعی، تأثیر و تقلید از اقوام دیگر، ذوق و سلیقه
شود و فرم هر قطعه فرم در موسیقی به شکل یا ساختار ی  قطعه موسیقی اطلاق می» تنوع.
های معمول با تکیه بر  ف با توجه به فرممنحصر به خود آن قطعه است و ی  مصنِّ موسیقی

 .(18: 1394 )فخرالدینی،« سازد گرفتن تکنی  لازم قطعه خود را می کار ذوق و احساس خویش و به
 

 های موسیقی مقامی . فرم3-8-1

کم به  ی کمموسیقی مقام یها از فرمبسیاری  ،پس از تبدیل موسیقی مقامی به دستگاهی
های موسیقی  های جدیدی شکل گرفتند. مرسوم نبودن بیشتر قالب فراموشی سپرده شدند و فرم

بلکه بر محققان هم  ،برای مردمان عادی تنها نهمقامی در موسیقی دستگاهی امروزی فهم آن را 
 دستۀتوان به چند دسته تقسیم کرد:  های موسیقی مقامی را می دشوار ساخته است. امروزه فرم

صوت، بسیط،  مانند؛ اند طرب در ساخت آن از ی  مقام استفاده کرده ۀهایی که عمل فرم ،اول
گونه ادوار ایقاعی استفاده اند که در ساخت آنها از چند هایی فرم ،دوم دستۀ ؛نقش، قول و غزل
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اخت در س« دورِ مقامی»هایی است که از چند نوع  فرم ،نوع سوم ؛الضروب کل مانند ،است  شده
 ؛اند هایی که جامع ادوار مقامی و ایقاعی فرم ،چهارم ۀالنغم و دست کل مانند ،آنها استفاده شده است

قول، ) که خود متشکل از چهار نوع قطعه ،نوبت از: اند عبارتهای موسیقی مقامی  فرم کلیات.  مانند

صوت، پیشرو،  عمل، ش،نق نشید، النغم، کل الضروب، . بسیط، کلبوده استغزل، ترانه و فروداشت( 
 .یاتو کلزخمه، قطعه، نواخت 

 

 های موسیقی دستگاهی فرم. 3-8-2

ها در بیشتر موارد بر های جدیدی ظاهر شدند. این فرم با تبدیل موسیقی مقامی به دستگاهی فرم
یا « زخمه»از به تقلید « چهار مضراب»اند مانند:  های موسیقی مقامی پدید آمده مبنای فرم

تری  سال اخیر انواع پیچیده صد  یکه در « ضربی نوازی»یا « پیشرو»به تقلید از « مددرآ شیپ»
درآمد، چهار مضراب، رنگ،  از: پیش اند عبارتهای موسیقی دستگاهی  فرم شود.  از آنها دیده می
 .ها تصنیف و ضربی

  

 های شعری قالب .3-8-3

های شعر فارسی همانا رهایی از  قالبترین عامل در پیدایش  ترین و مهم اصلی رسد می به نظر
زبان با توجه به این نکته که قافیه در  های قافیه در سرودن شعر است. شاعران پارسی دشواری

شعر جزئی جدانشدنی در ایجاد موسیقی کناری است و هیچ راهی و توجیهی برای حذف قافیه 
داد ابیات، تنوع بخشیدن به نوع به طریق مختلف: کاهش تعداد قافیه با کاستن از تع .وجود ندارد

 اند عبارتها  قالب نیتر معروفاند.  های نو پرداخته قافیه و تجدید مطلع، به تعدیل آن و ایجاد قالب
 بند، مسمط، مستزاد و چهارپاره. بند، ترکیب از: قصیده، غزل، قطعه، مثنوی، رباعی، دوبیتی، ترجیع

 

 سیقیهای مو های شعری و فرم مطابقت قالب .3-8-4

نوبت  یعنی ،ترین تصانیف قدیم با یکی از معروف  یشعر کلاسفاخرترین قالب  عنوان بهقصیده 
قصیده و نوبت  های متعددتصنیفی متشکل از چهار بخش. بخش؛ قابل مقایسه است ،مرتب
 .است آن دوهای مشترک میان  و مهارت ساختن و سرودن نوبت و قصیده از ویژگی مرتب

ها به آواز،  تواند در تمامی دستگاه بیاتی محدود و مناسب برای آواز ایرانی می د اغزل با تعدا
کند غزل  عاملی است که تعیین می ،خوانده شود. محتوای غزل و فواصل موجود در ی  مقام

 مثلاًپذیرد غزلی با محتوای سوزناک،  زیرا ذوق سالم نمی؛ در چه دستگاهی بخوانند نظر رامورد 
تر به نظر  گاه، مناسب لذا خواندن چنین غزلی در شور یا سه ؛هارگاه خوانده شوددر دستگاه چ

هایی از   گوشه پایۀشود خواننده، هر بیت را بر  ها تنوع مضمون سبب می رسد. در برخی غزل می
ابیات غزل ساخته  پایۀهای ی  ردیفِ آوازی بر  مقامات مختلف بخواند. تقریباً تمامی گوشه

 رد.کهای ریتمی  هم استفاده  توان از غزل در ساخت تصنیف ته میاند. الب شده 
هایی متشکل از چندین خانه که  بند قابل مقایسه است با زخمه یا تصنیف بند و ترکیب ترجیع

اند. لحن ایقاعی یکسان پایان  شده ها به هم متصل می لحن ایقاعی یکسانی این خانهی واسطههب
 مکرر و یا نامکرر باشد.توانسته است بیتی  بندها می
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ای است که یکی  خواننده و نوازنده ۀکنند گویی تجسم خودمصراع بلند و کوتاه با مستزاد 
که با هم به  کند و یا دو گروه نوازنده با او همراهی می طور مختصر بهخواند و دیگری  مفصل می
 مناظره برخاسته باشند. ینوع بهال و جواب یا ؤحالت س

 در قوافی با محتوایی شاد فرد منحصربهتوصیف با تنوع و آرایشی  برای خاص  یقالب، مسمط 

های موسیقی چنین قالبی  . منوچهری دامغانی اهل موسیقی بوده است و شاید به تأثیر از فرماست
دان  قوتی است برای ی  موسیقی ۀرا ساخته باشد. تنوع موضوع در مسمط بسیار است و این نقط

 ساختن ی  تصنیف. برایهای متعدد  شهدر استفاده از گو
 

 

 . مُدگردی در موسیقی و شعر3-9

 کنند: عمده را ذکر می و دلیلدر تبدیل موسیقی مقامی به دستگاهی د
 .ی بین قرن شانزده تا نوزده در ایرانوسیقایپژوهی م زول عمومی دانشن( الف
 .(42: 1394فرهت، ) ییسرا بداههها از  ناتوانی موزیسین (ب

البته نزول  .استاصلی تبدیل موسیقی مقامی به دستگاهی  دلیلمدگردی  این نظر بقبر ط
 مباحثی وجود اما ؛ستا پذیرفتنی توجه به شرایط سیاسی روزگار صفویبا  یموسیقای پژوهی دانش

ای، توجه به  نَقَره های شش الخمس و ذی ای رهنَقَ پنج های الاربع ذی پیدایش انتقال، قبیل از
 یموسیقی مقام ساختار ادوار و خوانی، خوانی و مرکبهای موسیقی مقامی، مفرد فرمی ها ویژگی
یا مدگردی بوده  گردی قادر به مقام ،موسیقی مقامی پیش از دستگاهی شدن که کند ثابت می

 است. 
، تغییر پایه یا مقام. مقصود از مدولاسیون )فر(، مدولاسیون )انگ( دیشنماما مدگردی چیست؟ 

یعنی ؛ های همسایه است ترین آنها مایه است و مطبوع (mode)یا تغییر مقام  (ton)ایه تغییر م

 ؛های نسبی آنها مایه ۀشود به اضاف اصلی تشکیل می مایۀچهارم و پنجم  درجۀهایی که روی  مایه
 ،یخالق)مقام اصلی است  که نسبیِ« مینورلا»عبارت است از « دو ماژور» ۀایهای همس مایه مثلاً

1389 :115). 
های همسایه  مایه :الف .خود دو نوع است همسایۀهای  مدگردی از طریق انتقال به مایهپس 
 ،ماژور مشغول نوازندگی هستیم Doما در گام  ،مثال عنوان به ؛فرعی ۀهای همسای مایه :ب ،اصلی

البته در  ؛شیممدگردی داشته با، اند که هر دو اصلی Solیا  Faهمسایه  مایۀتوانیم با انتقال به  می

 Doگام مبنا  اگر ،مثال رایب ؛گیرد صورت نمی )مقام(این نوع مُدگردی، تغییری در ساختار گام 
 ،ماژور باشد

Do   Re      mi       Fa      Sol      La      Si      Do 

 دخواهد بو ماژور (Sol)اصلی آن  ۀهمسای یها از گامیکی 
 
 

Sol    La      Si       Do       Re      mi      Fa     Sol 
 مدگردی کنید (ماژور Sol) فرعی همسایۀ (مینور Re) مایۀبه  توانید با ورود یا می

                    Re   mi      Fa       Sol       La      Si       Do      Re 
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 اردیموفقط  دهد گونه که در موسیقی معمول است، رخ نمی شعر فارسی مدگردی بدان در

 .شود میتسکین و عکس تسکین دیده  ۀ، مقول)تبدیل فاعلاتن به مفاعیلن(بحر مشاکل  جزئی در
معاصر تنها شاعری که با توجه به مدگردی موسیقایی به چنین امری اقدام کرده  ۀدوردر 
اما  ؛کند آغاز می)فاعلاتن( را با بحر رمل  آرش کمانگیر ۀسیاوش کسرایی است. وی منظوم، است
یابد و با پایان یافتن معرفی  وزن منظومه، از فاعلاتن به مفاعیلن تغییر می« آرش»معرفی در 

به  ی  قطعه شعر به فراخور محتوا و شعر درتغییر وزن . »گردد یبازمبه بحر رمل  گرباریدآرش، 
ر نهضت شعمربوط به  آثار شاعراندر  بر خوانندهثیر بیشتر أتقلید از مدگردی موسیقایی با هدف ت

 .(17: 1396 خانلری،ناتل ) «شود اروپای قرن نوزدهم هم دیده می آزاد
با هر هدفی که ، را در شعر، مربوط به محتوا بدانیم؛ تجدید مطلع را در قصیده اما اگر مدگردی

توان نوعی مدگردی دانست. یا زمانی که حافظ در سرودن غزل به استقلال  می ،صورت بگیرد
بیشتر به  ،، مدگردی محتوایی را دید و گویا شاعرانوضوح بهوان ت کند، می ابیات توجه می

در دوران معاصر.  ندرت بهمگر  ؛اند و نه تغییر در وزن عروضی شعر مدگردی محتوایی نظر داشته
به در خواندن ی  غزل  ،خوانندگی شود هنرمند استاد در فنّ می شعر سببمدگردی محتوایی در 

ای و مقامی که با بیت  را در گوشه هرکدام ،که مقدور است و تا جاییتوجه استقلال ابیات 
 اجرا کند. ،خوانی و مطابقت داشته باشد هم

 رییدر تغاشتراک ۀ واسطه)بشاید بتوان آن را  کهدر نحو است « modaliteوجهیت= »مورد دیگر 

 با مدگردی در موسیقی مقایسه کرد. لحن در نحو جملات و موسیقی(
 

  نتیجه. 4
 از: اند عبارت موسیقی و عروض ۀعناصر سازند ۀحاصل از مقایسنتایج  
با این تفاوت که  ،حرکت و سکون ازلحاظهای موسیقی و هجاهای عروضی  برابری نتُ -

اما حروف متحرک در موسیقی از  ؛های هر هجا در شعر عروضی کششی محدود دارند مصوت
 های متنوعی برخوردارند. کشش

تعداد محدودی  )با کششی ثابت(دارند. در حالت خنثی   بردی دوگانهاسباب، اوتاد و فواصل، کار -
سازند و در حالتی  ها و افاعیل و اوزان عروضی را می دانگ)سبب خفیف و وتد مقرون( ها  از این پایه
 آورند. های موسیقی را پدید می فقط ریتم( هایی متنوع ها با کشش )تمامی پایهدیگر 

های  رکن با دانگ  عروض، تنها سه ۀگان دانگ از بین افاعیل دههای ی   با توجه به ویژگی -
 .مطابقت دارندموسیقی 

با هدف  «مستفعلن، فاعلاتن و مفاعیلن» بندی جدید بحور عروضی بر مبنای سه رکن: طبقه -
 تسهیل در فراگیری عروض از طریق کاهش تعداد بحرها و زحافات حاصل از ارکان اصلی.

به تقلید از برخی  یقیدر موسای  نَقَره ای و پنتاکوردهای شش نَقَره پیدایش تتراکوردهای پنج -
 مُتَفاعِلُن و مَفاعِلَتُن. مانند ؛افاعیل عروضی
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اند.  های موسیقی و افاعیل عروضی ترکیب دانگ ۀموسیقی و بحر عروضی هر دو نتیج  مقام -
؛ امکررند یا ن مکرریا سازند  هایی که مقامات موسیقی و افاعیلی که بحرهای عروضی را می دانگ

الارکان یا مقاماتی با   الارکان و مختلف  شود متفق بنابراین دو نوع بحر یا مقام حاصل می
 هایی مختلف. هایی یکسان و مقاماتی با دانگ دانگ

لحنی متفاوت   مندی از فواصل مقام اصلی، هایی از ی  مقام که در عین بهره پدیدآمدن مایه -
حاصل  )سالم یا مزاحف( وضی هم علاوه بر وزن اصلی، اوزانی متنوعی  بحر عر دردارند و 
 .گردند یبازمها به مقام و بحر مادر  شوند و تمامی این بحور و مایه می
توان تغییر  می اما؛ موسیقی جز در مواردی اندک، رخ نداده است ۀمُدگردی در شعر به شیو -

 ای از مدگردی دانست. محتوا در شعر را گونه
)گردشِ  سطحات این نکته که موسیقی مقامی از روزگار فارابی قادر به مدگردی در دو اثب -

 بوده است. خوانی( )گردش، بین چند مقام یا مرکب و مقامی( درون
و در دوایر عروضی علاوه بر  تقلید از دوایر عروضی پدید آمده است پایۀادوار موسیقی بر  -

قوانین حاکم بر عروض  پایۀبر ام مهمل حضور دارند که بحرهای اصلی، بحرهایی نیز با ن
دلیل نداشتن هها ب توانند بحری اصلی محسوب شوند. در ادوار موسیقی هم برخی از مقام نمی

 .شوند اسبابِ ملایمت پذیرفته نمی
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